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 یروشنگر ت،يحيمس یدگاههایبر د ي: تأملنینسبت هنر و د

 و اسلام

 2سینا ترکاشوند ، 1اکبر صالحی

  چکيده

( و )کانتیروشنگر ت،یحیمس یدگاههایبر اساس د نینسبت هنر و د لیو تحل نییپژوهش حاضر با هدف تب :هدف

منظور،  نیاست. به هم یاسهیو مقا یاسیاستنتاج ق ،یلیو تحل یفیروش پژوهش، توص روش:اسلام انجام شد.  نید

س پس ل،یتحل و نییتب نیهنر و د سبتن رامونیکانت پ دگاهیبا نظر به د یروشنگر ۀو دور تیحیمس یدگاههاینخست د

 نیژوهش اپ یصلاشده است. سؤال  یمعرف لیبد یۀبه عنوان نظر یاسلام یباشناسیانداز زدر چشم نینسبت هنر و د

ارند. د گریکدیبا  یچه نسبت یاسلام دگاهیکانت و د یروشنگر دگاهید حت،یمس دگاهیدر د نیاست که هنر و د

نظر مخته و از پردا نیدبه نسبت هنر و  ب،یرق دگاهیدبا دو  سهیو منسجم در مقا متفاوتاسلام به طور  نید :هاافتهی

 نیمود چنبازن پژوهش ضمن جینتا :یريگجهينتاستوار ساخته است.  یدیتوح یرا بر مبان نیهنر و د یشناسییبایز

د. تصور کر توانیم «هنر ییِحصارگراان»را با عنوان  نیهنر و د نیب ییِجدا ،یحیمس کردینشان داد که در رو ییلهایتحل

در  و هنر، نیاط دو تنها ارتب داندیکانت، ارزش هنر را در لذت حاصل از آن م دگاهید ژهیبه و ،یروشنگر دگاهید

 کردیدر رو .ستین نیمستقل از د یطیشرا چیهنر در ه ،یاسلام یشناسییبایقابل توجه است. در ز یاخلاق نید

و  یهال دیتوح نر باه ،یاسلام کردی. اما در روشودیم هدیبه وضوح د ،یعلم یقلمروها ریسااستقلال هنر از  ،یحیمس

 یۀنظر كینوان عمنسجم بوده و به  یاسلام یشناسییبایز یۀاساس، نظر نیقرآن گره خورده است. بر هم یهاآموزه

 است. ترقیدق گرید یۀبر دو نظر لیبد

 اسلام. ،یروشنگر ت،یحیمس ،یشناسییبایز ن،یهنر، د :واژگان کليدی
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 مقدمهالف( 

کردند و هنر و دین، همواره یکی از انسانها از دوران گذشته، احساسات خود را به طرق گوناگون ابراز می

های ابراز احساسات برای بشریت بوده است. هنوز هم در خیلی از مشربها و آیینها، اعتقاد به ماورا جلوه

شناس تاریخدان و انسان 1د. آندرو لانگ،شوبرای تسلی خاطر انسان و معنابخشی به امور زندگانی دیده می

اسکاتلندی معتقد است: بشر اولیه به یك نوع یکتاپرستی اعتقاد داشته و به یك مبدء متعال اخلاقی در دین 

تواند بیش از یك پدر داشته باشد، بشر اولیه طور که انسان نمی. همان(18: 1354 2)ناس،خود مؤمن بوده است

بوده و به یك خدای برتر معتقد بوده است. او جغرافیای پرستش را چنین ترسیم  نیز کم و بیش یکتاپرست

. دین عالی توحید خدای یکتا. بنابر این، دین و هنر 2. دین پست یا اساطیر و افسانه خدایان؛ 1کرده است: 

 آید.های تجلیّ احساسات بشری به شمار مییکی از زمینه

ز: رت است این عباددینی ابتدا باید ماهیت آنها را مشخص کرد. برای تبیین مناسبات دین، هنر و هنر 

های آموزه جموعهشناسانه در باب جهان و انسان و نیز مهای هستیای از مجموعه گزارهوارهدستگاه نظام»

دی بشر از عادت ابمین سمشتمل بر بایدها و نبایدها و شایدها و نشایدهای مبتنی بر آن، که برای تکامل و تأ

ت است از: . هنر نیز عبار(21: 1383رشاد، )«ی آفریدگار و پروردگار عالم تنزیل و تنفیذ شده استسو

توان ین تعاریف میا. با (7: 1394رشاد، )«بازآفرینی یا بازنمایاندن یك عین یا معنا به نحو کمال مطلوب آن»

ل به مر معقوزیل اتن»ارت است: نسبتی میان هنر و دین برقرار کرد و از هنر دینی سخن گفت: هنر دینی عب

 (238: 1385جوادی آملی، )«.کارگاه خیال و تبدیل امر معقول در کارگاه خیال به جمال محسوس

ای از آثار هنری در در طول تاریخ، دین همواره ارتباط وثیقی با هنر داشته است؛ زیرا حجم عمده

آثار هنری، موضوع دینی دارند؛ از  تریناند، تا جایی که معروفهای دینی به وجود آمدهزمینه

های کلیساها، از پیکرۀ خدایان کهن در نزد پیروان خود تا های مساجد گرفته تا نقاشیکاریکاشی

را  دینهمواره . هنرمند (140: 1388)محمودی و الیاسی، گنجندهای معابد، همگی در مقولۀ هنر مقدس مینقاشی

آنجا که هنرها به کار برده است. از قابل بیان خویش به  غیر گاه و و احساسی های معنویبرای تبیین جنبه

ها را عدالتیها و بیها، پلیدیگذارد و زشتیمیای زیبایی و حسن و جمال را به نمایش عام به گونه طور

نابر این، . ب(1387زاده، )نقیاشاره کردو هنر  (به ویژه ادیان الهی)توان به ارتباط تنگاتنگ دینکند، مینفی می

. حال سؤال اصلی این است که چه نسبتی (247: 1385)نصر، هنر دینی، هنری است که موضوعش دینی است

میان دین و هنر برقرار است؟ و آیا در بین سه دیدگاه مسحیت، دیدگاه روشنگری با تأکید بر دیدگاه کانت 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
1. Andrew E. Lange 
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ای منسجم در خصوص نسبت این دو توان به نظریهو اسلام، با وجود چالشهای موجود در بین آنها، می

 مقوله دست یافت؟ ادعایی که پژوهش پیش رو به دنبال یافتن پاسخی برای آن است.

اخته یت شنهنر در دین مسیحیت از بدو پیدایش و گسترش این دین در سرزمینهای غربی و به رسم

، ی عصر رنسانسگیرشدن آن توسط امپراطوری روم اهمیت داشته است. هنر و تمدن مسیحی تا شکل

مددپور، )تهای میانه اسشامل هنر صدر مسیحیت و سپس دو گرایش شرقی)هنر بیزانس( و غربی در سده

ین اهنرمندان و  اخادمان کلیس .جهان مسیحیت استآن در گاه است که تجلیّ هنری، بیزانس هنر. (241: 1386

 (1395طلب، )نوروزی.غلب مسیحی با ایمان بودندادوره 

قابل توجه است.  2و کانت (2008)1روشنگری نیز این موضوع، به ویژه در دیدگاه دیوید هیوم در دورۀ

ناخواه بر اساس یك امر  زیبایی خواه داند. در این دوره،کانت ارزش هنر را در لذت حاصل از آن می

محدوده  گیرد، قادر نیست از اینشود و حکمی که به آن تعلق میی واحد، از طریق حس دریافت مییجز

 فراتر رود.

م، هور اسلاظد از در اسلام نیز به نسبت هنر و دین توجه شده است؛ زیرا آثار هنری به جا مانده بع

سوت کیقی در ول حقاند. هنر دینی در اسلام، مسیری برای تجلیّ معقدهندۀ اهمیت هنر برای مسلماناننشان

 ین هنرود و نزول انسان کامل است. احقیقت هنر، صراط مستقیمی است که معبر صع»محسوس است: 

توحید  شنوازکند و همگی آهنگ گوگری مثال یا محسوس هماهنگ میبرین، نه تنها معقول را با میانجی

یل به آن نثبات و ان را آآوا نمودن تکوین و تشریع، اصل هنر را معنا و وجود نمایند، بلکه با همرا زمزمه می

 (237: 1385، آملی جوادی)«.کندیافتگان به آن را تکریم میتعلیم و راه را ترغیب و راه وصول به آن را

آلود و نیز ظهور مدرنیته و طرد دین از بطن زندگی اما با ظهور ادیان توحیدی و طرد ادیان شرك

)حنایی های مختلف به وجود آمدندای دشوار تبدیل شد و نظریهجامعه، پیوند دوبارۀ دین و هنر به مسئله

و  3مدرنها با طرح تشکیك در فراروایتهای کلان با اندیشۀ اشخاصی همچون: رورتی. پست(337: 1388ی، کاشان

خواندن اثر بی، ارتباط هنر و دین و به طور کلی ارتباط با فراروایتها را مخدوش کردند. رورتی با 4لیوتار

های افلاطون و نه حتی نه دستاورد بشر، ۀنه دستاوردهای گذشت»نوشت: دستاوردهای آیین مسیحیت 

یك از این معنای غایی زندگی بشر به ما بگویند. هیچۀ توانند چیزی دربارمین دستاوردهای مسیح،

نیز با اعلام مرگ  (1988)لیوتار .(30: 1384 رورتی،)«توانند به ما الگو بدهندمان نمیدستاوردها برای ساختن آینده

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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4.. J.F Lyotard 



 

 

 

 
648  و اسلام یروشنگر ت،يحيمس یگاههاديبر د ی: تأملنينسبت هنر و د 

آفرینی کند، بدون اینکه بر این، هنرمند باید بتواند با خلاقیت خود نقشخدا، به تمام فراروایتها پایان داد. بنا

ای معتقدند هنر شناسی الهی یا دینی ارتزاق کند. در مقابل، عدهآثار هنری وی از چیزی به نام دین و زیبایی

. (1385، لی؛ جوادی آم1394)رشاد، توان جدای از دین فرض کردرا با محتوای فرامادی و هویت آسمانی آن نمی

. دیدگاه اقتدارگرایانه: بر 1بندی کرد: توان ارتباط دین و هنر را در شکلهای ذیل طبقهدر مجموع می

. دیدگاه تقابلی: دین و هنر دو 2دهد. چیرگی دین بر هنر تأکید دارد و هنر را در جایگاه ثانوی قرار می

. 3خواهد بر دیگری چیره شود. اند و هر یك میقدرت برابر دارند. در این نظریه، دین و هنر به هم وابسته

 (138: 1996، کاپادونا)اند.دیدگاه یکپارچگی: دین و هنر در هم ادغام شده

نر هۀ دین و ر حوزدبنابر این، با توجه به تفاوتهای بین سه دیدگاه مسحیت، روشنگری)کانت( و اسلام 

بت هنر و بیین نسرصدد تشناسانه، این پژوهش دزیباییو اعتقاد به امر متعالی و همچنین تمایز آنها از منظر 

فی کند. را معر ای منسجمای است تا ضمن تبیین هر سه دیدگاه، بتواند نظریهدین با نگاهی تحلیلی و مقایسه

 در مقالۀ حاضر، منظور از دورۀ روشنگری، تأکید بر دیدگاه کانت مدّ نظر است.

 

 ب( پيشينۀ پژوهش

داخل و خارج  موضوع این پژوهش یافت نشد؛ اما چند پژوهش در پژوهشی مشابه با ها،در بررسی پیشینه

 شوند.کشور به طور غیر مستقیم انجام شده که در ادامه معرفی می

به بررسی رویکردهای دینی « رویکردهای دینی به هنر مقدس»در پژوهش  (1388)محمودی و الیاسی

شکنانه نسبت گر آن است که نگرشهای شمایلی، غیر شمایلی و شمایلها بیاناند. یافتهمتفاوت به هنر پرداخته

های دینی انکارناپذیر است. خندقی و موسوی به تمثالها وجود دارد. اما نقش هنر در تجلیّ آموزه

در پژوهش خود به تعریف و تبیین مفاهیمی همچون: هنر سنّتی، هنر مقدس و هنر دینی  (1394)گیلانی

پژوهش آنان نشان داد که هنر مقدس، بخشی از هنر سنّتی است که با مناسك دین به طور  اند. نتایجپرداخته

گیرد. مستقیم در ارتباط است؛ اما هنر دینی به واسطۀ اختلاف در صورت، در زمرۀ هنر سنّتی قرار نمی

آن است که ، بیانگر «ماهیت هنر و نسبت و مناسبات آن با فطرت و دین»در پژوهش  (1394)های رشادیافته

ها و مناسبات بسیاری فطرت انسان با دین و هنر الفتی ذاتی دارد و از این رو، میان دین و هنر نیز همگونگی

دریافت « بررسی رابطۀ هنر و دین از منظر سید حسین نصر و سید مرتضی آوینی»در  (1394)هست. اسماعیلی

داند. های وحیانی میریشه در آموزه که سید حسین نصر، منشأ هنر اسلامی را مطابق تعریف سنّت،

توان نسبت هنر با دین را نیز بیانگر آن است که با ملاك صورت)فرم( می (1397)های پژوهش نوابیافته

تعریف و هنر را به دو دسته هنرهای مقرّب و هنرهای مبعد تقسیم کرد. هنرهای مقرّب، امکان تقرّب هنر به 
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کنند همۀ جزییات را به تصویر بکشند و اما هنرهای مبعد تلاش میآورند؛ مفاهیم دینی را فراهم می

 توانند واسطۀ میان مخاطب و پیام دینی باشند.نمی

 به« یادراک ریغ یهنر قو ۀکانت و مسئل»در پژوهشی با عنوان  (2013)کوستلودر حوزۀ پژوهشهای لاتین، 

 کهشود یمطرح م سه چالش ن پژوهشدر ای هنر و ادراك پرداخته است. پیرامونبررسی دیدگاه کانت 

 ۀارنده دربحدودکنم سمیهنر متعهد است. ب( کانت به فرمال ییبازنما یۀنظر كیالف( کانت به عبارتند از: 

 یکادرا یۀنظر را به یو ی،شناختییبایهنر متعهد است. ج( درك کانت از لذت ز یشناختییبایز یقضاوتها

 کند.هنر متعهد می

پرداخته است. نتایج پژوهش  دینبه بررسی رابطۀ هنر و « هنر و دین»ژوهشی با عنوان در پ (2020)1لئوبا

در پژوهشی با عنوان  (2016)بیانگر آن است که هنر و دین ارتباط وثیقی با یکدیگر دارند. لیمان و اوگلا

ش آنان اند. نتایج پژوهبه بررسی رویکردهای هنری و دین پرداخته« رویکردهای هنری به علم و دین»

در کتاب  (2019)آکاچ بیانگر آن است که رویکردهای هنری متفاوتی در ارتباط بین هنر و دین وجود دارد.

به بررسی رابطۀ بین علم و دین و هنر در دین اسلام پرداخته است. نتایج « و هنر در اسلام نیعلم، د»

ی در گذشته سرآمد بوده و های علمی، دینی و هنرپژوهش بیانگر آن است دین اسلام در همۀ عرصه

هنر و دین در »نیز در پژوهشی با عنوان  (2009)2فرایلینگ ای در این زمینه است.اکنون نیز دارای میراث غنی

های به بررسی دیدگاههای مربوط به رابطۀ هنر و دین پرداخته است. یافته« غرب مدرن: برخی دیدگاهها

اههای غربی، ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. پژوهش بیانگر آن است که هنر و دین در دیدگ

های این به تبیین رابطۀ دین و هنر پرداخته است. یافته« هنر و دین»نیز در پژوهشی با عنوان  (1897)3وانگر

 اند.دهد که دین و هنر همواره بر یکدیگر تأثیر گذاشتهپژوهش نشان می

ع این پژوهش به طور غیر مسقیم و متفاوت با موضو (2015روسن،  ؛2014مسرنی، )برخی پژوهشهای دیگر نیز

یم یر مستقغه طور بهای داخلی و خارجی نشان داد که پیرامون نسبت دین و هنر مرور پیشینهوجود داشتند. 

یت، ید مسیحداویۀ زپژوهشهایی با نگاه متفاوت انجام شده، اما نسبت به تبیین دقیق نسبت دین و هنر از 

اند. لذا داختهم، پژوهشی انجام نشده است و هیچ یك به ارائۀ نظریۀ مسنجم نپردورۀ روشنگری و اسلا

 پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ انجام شده است.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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2. Frayling 
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 ج( روش پژوهش

هومی و سعۀ مفاز روشهای توصیف و تحلیل مفهوم)از نوع تفسیر مفهوم(، تو برای پاسخ به سؤال پژوهش

ن، هنر اهیم دییل مفای استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا به تحلسهاستنتاجی)قیاس نظری( و نیز مقای

وم، سیر مفهوع تفهای گوناگون نسبت دین و هنر در هر سه دیدگاه پرداخته شده است. پژوهش از نو نظریه

وع است. ن عادی ناظر بر فراهم آوردن تبیینی موجّه از دامنۀ ارجاعهای مربوط به یك اصطلاح در زبان

ست دمرتبط  ای از مفاهیمیلی که ما به واسطۀ آن به فهم معتبر از معنای عادی یك مفهوم یا مجموعهتحل

وش توسعۀ مفهومی، ر. در مرحلۀ دوم، با استفاده از (127: 1392)شورت، شودیابیم، تحلیل مفهومی نامیده میمی

ئۀ نظریۀ به ارا نظری استنتاج قیاس نسبت دین و هنر در هر یك از نظریات تبیین و در نهایت با استفاده از

یقی ل تطبمسنجم اقدام شد. بنا به ضرورت مقایسه برای تحلیل تمایزها و تشابهات، از روش تحلی

ای مقایسه نیز به عنوان یك روش پژوهشی با همجواری تفاوت سه دیدگاه در جدول (1395)آقازاده، بردی

 استفاده شده است.

 

 هاد( یافته

 دین از منظر زیباشناسي مسيحيت. نسبت هنر و 1

شناسی، هنر است. برای تبیین نسبت دین و هنر نزد مسیحیت ابتدا باید هنر و جایگاه یکی از مصادیق زیبایی

طور که بیان شد، هنر مسیحیت دارای دو گرایش است: هنر هنر در مسیحیت بررسی شود. همان

متعلق به عالم مسیحیت  رن بر کل اروپا حاکم بود،ق 12که حدود  هنر بیزانسشرقی)بیزانس( و هنر غربی. 

 1)گامبریج،شوداست. عالم مسیحی دارای خصوصیاتی است که در تمامی آثار هنری این دوران منعکس می

هنر نام همان به این هنر را  سببهای تاریخی است و به همین ترین دورهعصر بیزانس از مهم. (101: 1385

هم در ابتدای پرورده شدن خود در خاور نزدیك و هم در گسترش  ،بیزانسی هنر. شناسندقرون وسطا می

میتراییسم که آیین رایج در سراسر  .مدیترانه، گام به گام با کلیسا همراه بوده است ۀمنطق اش درتدریجی

امپراطوری رم و دین رسمی دربار بوده، نیایشگاههای بسیاری داشته که مطابق باورهای دینی مبنی بر 

کلیساهای اولیه همان معابد مهری  و به  ،ایشهای سری و مکانهای تاریك و غارمانند بوده است. از این رونی

بوده  )واژۀ معرّب صلیب(چلیپایی به شکل مستطیل و بعداً 2الگویی برای ساخت اولین بازیلیکها ،تدریج

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
1. Gabbridge 

ααιιيونانی برگرفته از کلمه)بازيليكا لاتين کلمه. 2 λκκή οοοά  ن روم باستا شود. اصل اين کلمه درتالار گفته میدر اصل به کاخ يا بزرگ
ند، دارای دری نام ساختمانی بوده است که دادگاهها و برخی ديگر موارد در آن برگزار می شده است. اين ساختمانها معمولا مربع شكل بود

 .نجا می نشستندآدر انتهای ديگر که رئيس و ديگر مقامات دادگاه در ب محرا ستونهای متعدد در طرفين، سكو و در يک انتها،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
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 1معابد پیشین بود. جنسنبرگرفته از  ،بندیشکل، رنگ و ترکیبلحاظ تزیینات کلیسایی نیز به  .است

روش بیان  ،ثیرپذیری بازیلیکها از معابد شرك دارد. ظهور امر متعالی در قالب تصویرأاشاراتی به ت

گرایی، دور و خصلتی نمادین را در محض بر عینیت ۀپردازی صرف و تکیمعانی را از طبیعت تصویریِ

حرکت  لک ۀگیرند هنر مقدس را که در بر ای ازکند. هنر دینی، جنبهم هنری ظاهر میهای تجسّشیوه

در هنر مسیحی، نور که در کتب . (1379)جنسن، سازدهنگ نظم کائنات است، آشکار میآکیهانی و ضرب

روشن در هنر مسیحی و نیز . بر این اساس، سایه، از اهمیت بالایی برخوردار استمقدس ادیان باستانی آمده

غلب مملو از نور، ایافته در آثار هنری این دوره مفضا و مکان تجسّ شود.تصاویر شمایلی کمتر مشاهده می

قداست و نظم است و شمایلها با وقار و آرامشی که نشأت گرفته از تجلیّ امر قدسی در هنر مسیحی است، 

مقدس است که به جهان نظم و  ۀتوازن و تناسبات، مبتنی بر هندس ،ریتم ،نظم ،شوند. هماهنگیمی ظاهر

)نوروزی .ای از امر قدسی و معنوی استقرار یافته استهاله شیده است. ساختار کلی هنر بیزانس دروحدت بخ

 (1395طلب، 

توانند برای یکدیگر شناسی مسیحیت میشود که آیا هنر و دین در زیباییاکنون این سؤال مطرح می

اند. امتناع از بحث کوت کردهای از اندیشمندان مسیحی در این زمینه سمهم و مفید باشند یا خیر؟ عده

پیدا کرد.  (1940)2کلمنت گرینبرگترین محقق آمریکایی، توان در آثار معروفدربارۀ مضامین دینی را می

کند و معتقد است تنها استاندارد صحیح برای گرایانه دربارۀ هنر حمایت میاو از یك نظریۀ صورت

ای که نه محتوا. هنرمند باید از قدرت و ظرفیت وسیلهاست و  3قضاوت دربارۀ یك اثر هنری، شکل و قالب

اجتناب کند. نقاشی با  -از قبیل ادبیات -کند نهایت استفاده را ببرد و از تأثیر سایر هنرهابا آن کار می

کنندۀ عمق گمراه گرینبرگکند. بنابر این، خودش فراهم می 4امکاناتی سروکار دارد که بوم)نقاشی(

برای خلوص قالب هنری  ویپذیرد. از این رو، رنسانس استفاده شده است، نمی دورنمایی را که از

کند. آورد. همچنین، این عقیده که نقاشی حاوی یك محتوا یا تمِ است، رد میشده، استدلال میاستفاده

گرا، فضای بسیار کوچکی برای محتوای دینی و معنوی مناسب روشن است که در این نگرش صورت

 5)گادیم،اندمتقابلاً علم دین و کلیسا هر نوع ارتباط مثبت بین دین و هنر را به دیدۀ تردید نگریسته وجود دارد.

 توان به دو دسته به شرح ذیل تقسیم کرد.. به طور کلی نسبت هنر و دین در دیدگاه مسحیت را می(1965
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 یک( انحصارگرایي

شناسی الهیات مسیحی، ارتباط بین د. در زیبایینطبق این دیدگاه، هنر و دین هیچ نسبتی با یکدیگر ندار

اعتقادی است، دیده که دربارۀ تناقض بین اعتقاد و بی 1هنر و دین )مسیحی( توسط ایدۀ نئوکالوینیست

کند که کیفیت هنر از رابطۀ هنرمند با عقیدۀ مسیحی حاصل مکر تأکید می. روك(2002 2مکر،)روكشودمی

یزی زیبا، استعداد هنرمند لازم است، مشروط بر اینکه او در حوزۀ هنجارهای چشود، بلکه برای ساختن نمی

انصافی روی نیاورد و شیطان را زیبا جلوه هنر باقی بماند، با کمال انسانیتش کار کند، به انحطاط و بی

 (225: 1970مکر، )روكندهد.

 گرایيدو( شمول

در این دیدگاه، شمول هنر و دین اغلب به  طبق این دیدگاه، دایرۀ شمول هنر و دین متفاوت است.

به نظر  3معنای دادن اتاق کوچك به هنر به عنوان یك چیز مستقل از کلیسا و الهیات است. پل تیلیچ

رسد در این وضعیت بغرنج به ستوه آمده است. در اینجا خداشناسی او از طریق هنر، عمیقاً بحث می

دهد که متمایز از دین ای از دین ارائه میو مفهوم گستردهاشود. شایستگی بزرگ تیلیچ این است که می

 ایو شرط  دیقیبدین را عنصری کند، در رابطه با فرهنگ صحبت می یافته است. وقتی او از دینسازمان

دین، روح »گوید: گیرد. جالب این است که او در اظهارنظری معروف مییی برای فرهنگ در نظر مینها

های مختلف زندگی به شیوۀ خاص خودشان به هر یك از حوزه«. ی از دین استلفرهنگ و فرهنگ، شک

. طبق دیدگاه (1989)تیلیچ، دهنداین غایت اشاره کرده و تأثیرگذاری هنر بر دین را نیز مورد توجه قرار می

سیح مگرایی، یك اثر هنری به خاطر دارا بودن مفهوم مذهبی به عنوان محتوا، از قبیل تصویر عیسی شمول

کند این یا حضرت مریم، مذهبی نیست. آن مفهوم مذهبی، محتوا نیست؛ بلکه سبکی است که تعیین می

 نقاشی، امری مذهبی است.

به معنای متافیزیکی یا عمقِ یك نقاشی را برای توجیه ارتباط بین هنر و دین به  4«گهالت»تیلیچ واژۀ 

یی به معنارا ، پس او سبك ی استمذهب ینقاش ایآ که دکنمی نییتع هنر سبك دیگویاگر او مبرد. کار می

گیرد؛ بلکه در نظر نمی 6یا اکسپرسیونیستی 5کند، مانند سبکهای امپرسیونیستیکه تاریخ هنر به آن اشاره می

کند که در آن سطح شکسته کند. سبك به روشی اشاره میسبك را مفهومی دینی و خداشناختی معنا می

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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توان به وضوح شود. یك چنین شکست اَشکال را میر نهایت زنده و برانگیخته میدشود؛ به طوری که می

کرد یا در روش نقاشان یك درخت را نقاشی می 2گوگجان و ونیك موجود بی 1ای که سِزاندر شیوه

ببیند تا  نگرد تاها می. تیلیچ، به عنوان یك عالمِ الهیات، به نقاشی(1972)تیلیچ، مشاهده کرد 3اکسپرسیونیستی

نویسد: کنند. او میشود( را منعکس میچه اندازه آنها گهالت)عمق متافیزیکی که در نهایت برانگیخته می

 -انداز اشمیتجان، نقاشی مارك از حیوانات و چشمدر واقع ممکن است در نقاشی سزان از موجود بی»

شود؛ عمق محتوا]گهالت[ دربارۀ  هروتلف، افشای فوریِ یك واقعیت مطلق در چیزهای نسبی به وضوح دید

شود و آثار هنری تولید شده توسط هنرمندان، مقدس دنیا، در شورِ مذهبی هنرمندان تجربه می

های مذهبی و غیر مذهبی، کیفیت نمایش معیار برای افتراق بین نقاشی. (7: 2019 4)پالماکویست،شوندمی

ن معیار را از جنبشهای هنری مانند جنبش هنری یتوسط آنهاست. تیلیچ ا 5احساسات و بیان تجربۀ ذهنی

 (178: 1996تیلیچ، )«.کند، وام گرفته استاکسپرسیونیسم که بر بیان تجربه ذهنی تأکید می

ز اسیعی که وهوم شناسی دینی این بود که او هنر را به خاطر مفبه طور خلاصه، کمك تیلیچ به زیبایی

ورت، در هر ص شناختی، امری ارزشمند تلقی کند. بهرد دینکدین دارد، خارج از کلیسا و بر اساس روی

گرایی لا با شموررایی اینجا هیچ ارتباطی بین هنر و دین به عنوان درگیری متقابل وجود ندارد. او انحصارگ

 کند: غایت در بیان فرهنگی، مشتق شدن از ایمان مسیحی است.مبادله می

 عصر روشنگری)کانت( شناسي. نسبت هنر و دین از منظر زیبایي2

شود که البته در اینجا صرفاً تأکید بر دیدگاه دورۀ روشنگری اغلب با دیدگاه هیوم و کانت شناخته می

ذهنی عبارت است از شناخت دین به نحو درون»کند: کانت مدّ نظر است. کانت دین را چنین تعریف می

یا وحیانی است و آن وقتی است که محتوای آن را  ن. دی(205: 1988کانت، )«تمام تکالیف به عنوان احکام الهی

صرفاً احکام الهی لحاظ کنیم؛ یا طبیعی است که در آن قبل از اینکه محتوای آن را به عنوان احکام الهی 

شناخته باشیم، پیشاپیش بدانیم که محتوای آن تکالیف ماست. کانت تنها دین حقیقی را دین مسیحی 

حقیقی،  دین که معتقد است کانت. و آن مسیحیت است است یکی ،کانت گاهداز دی حقیقی ینداند. دمی

 شخص فلان بگوییم که تر استشایسته ،این وجود دارند. بنابر بسیار متفاوتی عقاید مذهبی ولی ،است یکی

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
1. Cezanne 

2. Van Gogh 

خصوص عواطفی به نمايش درونی بشر،  ،شكوفا شد. هدف اصلی اين مكتبن آلما اکسپرسيونيسم جنبشی در ادبيات بود که نخست در .3
چون ترس، نفرت، عشق و اضطراب بود که در آن هنرمند برای القای هيجانات شديد خود از رنگهای تند و اشكال کج و معوج و خطوط 

 .گيردزمخت بهره می
4. S.R. Palmquist 

5. Expressiveness 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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 یا آن دیانت این به ندیّتاو را م تا اینکه ،است مسیحیت کاتولیك یا لوتری و دین اسلام یهود یا دینپیرو 

 کنیم. توصیف دیانت

دین  ادی و، ضمن تمایز قائل شدن بین دو نوع دین عب«دین در محدودۀ عقل تنها»کانت در کتاب 

لامت ایر با سزا و مغداند و نوع نخست را آفتاخلاقی، فقط نوع اخیر را ضامن فعل اخلاقی و بهبود آن می

ۀ او، ؛ زیرا به عقید. لذا در دین مدّ نظر کانت، معجزه جایی ندارد(79-81: 1381ت، ن)کاشماردفعل اخلاقی برمی

نه »نویسد: . کانت در خصوص هنر می(84)همان: اعجاز در جایی کارایی دارد که عقل حضور نداشته باشد

در دیدگاه  .(240: 1377انت، )ک«بلکه فقط نقد آن و نیز نه علم زیبا، بلکه فقط هنر زیبا وجود دارد ،علمی از زیبا

آگهی ی بشود)ی و عملابزار ۀاگر از هنری استفادند: هنرهای مکانیکی و هنرهای زیبا. اهنرها دو نوع کانت،

با نام تی یا زییباشناخهنر مکانیکی است. اما اگر مقصود از هنری احساس لذت باشد، آن هنر زآن تبلیغاتی(، 

ابه ات به مثا تصوربهمراه است. اگر در هنری لذت  ،شناخت ۀحوندارد که در آن لذت با تصورات، به مثابه 

 )همان(.تأثرات حسی صرف همراه باشد، آن هنر مطبوع است

دون غایت ب ؛داندمند میمندند)مانند طبیعت که کانت آن را غایتنفسه غایتهنرهای زیبا فی ،این بنابر

گیرد(. ر نظر میایش دی انتظام بخشیدن، غایتی براغایتی که در واقع کور و کر است و غایتی ندارد، ولی بر

در اصل  ، ولیهنرهای زیبا هم گرچه ممکن است با پرورش قوای ذهنی به ارتباط اجتماعی یاری رسانند

ه بوده و أمل همراتها با پرورشی دارند و لذت ناشی از آن ۀهنرهای زیبا جنب. ندانیعاری از هرگونه غایت معیّ

که الیحدر  ؛دامکان به طبیعت نزدیك باشحد  غرضی تابا و اصیل باید در این بییگزینشی است. هنر ز

و  رف استص، ناشی از تأثیر حسی هاهنرهای مطبوع، صرفاً ایجاد لذت است و لذت حاصل از آنغایت 

ن نبوغ طلبد که هماهنر زیبا و اصیل، استعداد خاصی را می. هدف، ایجاد هیجان و جذابیت بیشتر است

 ت.نرمند اسه ۀققوا و همان نیروی خلا ۀفوق محسوس کلی ۀای ذاتی و وحدت زنداشد و نبوغ نیز قریحهبمی

وی اراده طرح و . اما شرط هنر بودنش این است که از ر(243: 1381)کانت، گوید: هنر زیبا نبوغ استکانت می

 (84: 1398)بختیاریان، به طور آگاهانه باشد، نه از روی غریزه.

ه زیبایی تفاوت ک این های زیباشناختی نامید؛ بابایی طبیعی و زیبایی هنری را به طور کلی ایدهی، زتکان

 یحالر دود، شایجاد  تولی در زیبایی هنری باید مفهومی از عینی ،ن استمل صرف شهودی معیّأطبیعی ت

تقال اری و انی بیدرابیعنی بدون مفهومی از اینکه عین مزبور چه باشد،  ؛که در زیبایی طبیعی چنین نیست

 (261-275: 1377)کانت، ت.شود کافی اسی که این عین بیان آن تلقی مییهاایده

 ایمطالبی است که او در رساله ،یکی از بحثهای بسیار جالب توجه کانت توان گفتمیهمچنین 

نیان از امر والا، تا اتصور یون .(1393)مجتهدی، گفته است «و امر والا تفاوت میان امر زیبا»عنوان  باکوچك 

نه انطباع حسی به نحو مستقیم اثر دارد و  بارههمان تصور زیبا بوده است. البته در این  قحدود زیادی مساو
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توان آن را حد و حصر دارد و گویی نمیبی ۀخواه ناخواه یك جنب 1«والا»نه مفهوم ذهنی، بلکه امر 

گل  ،لاثبرای متوان آن را دریافت. نمی« یتکمّ»ه به جمرزبندی کرد و کلاً بر خلاف امر زیبا، بدون تو

گسترده و تصوری است  ۀامر والا، جنب ۀصفت ممیز. ولی در هر صورت والا نیست ،تواند زیبا باشدسرخ می

مقایسه با آن،  دربه نحوی که  ؛دلالت به نوعی بزرگی و عظمت دارد «والا»کند. امر نهایت القا میکه از بی

با نوعی احساس  ،شوداحساس می« والا»لذتی که در امر  ،به هر ترتیب .نمایندچك و حقیر میوامور ک ۀبقی

 گویی باید به عجز و عدم قدرت خود نیز واقف شویم. اینکه ضمن ؛احترام و تحسین همراه است

 .مبانی، احکام و قواعد زیباشناسی به معنای مدرنش را تأسیس کرد 2«نقد قوۀ قضاوت»کانت در کتاب 

تلاش او این بود که زیبایی را نه به عنوان امری وجودی که تحقق خارجی دارد، بلکه امری صرفاً تابع 

یعنی فاعل شناسا به معنای  -3احساس و ذوق و سلیقۀ آدمی که متکی و قائم به ذهن انسان به عنوان سوژه

شناسی آورد، لمرو زیباییقای که کانت را به ساحل در این میان، مسئله است، نشان دهد. -دکارتی آن

تقسیم دنیا به دو بعد معنوی و حسی است. جداسازی عین از ذهن، یك دوگانگی بین انسان مستقل و آزاد و 

انسانی با یك ماهیتِ وجودیِ محدود معین ایجاد کرد. این شکاف به هر نحوی پر شد، به خاطر اینکه بدون 

شوند. اگر هر علم یا دانشی برای و حقیقت همگرا نمی یك ارتباط، طبیعت و انسان هرگز در مسیر هستی

زیست پایدار طراحی شود، آنگاه این جدایی و انشعاب باید پر شود. بدون یك راه حل و تدبیر، کل فلسفۀ 

یافت « آیا دانش)علم( ممکن است؟»کانت زاید خواهد بود؛ زیرا هیچ پاسخ مناسبی برای این سؤال مهم که 

 نخواهد شد.

شناسی، که تنها یك مسئلۀ فلسفی رایج بود و ت برای اتصال این شکاف، او را به عالم زیبایینتلاش کا

مطرح شده بود، کشاند. این جداسازی کانتی بین زندگی انسانی آزاد و  (1961)4تر توسط بامگارتنپیش

دایی بین جمستقل و طبیعتِ از لحاظ مکانیکی تعیّن یافته و فقدان تدبیری حیاتی، بعدها به صورت 

 شناسی و اخلاقیات آشکار شد.معرفت

شود فرد تمایلات و علایق خود را به خوبی ابراز کند. همچنین باعث از نظر کانت، هنر باعث می

شود فرد ماهیت آزاد خود را در هستی آشکار سازد. بنابر این، ابراز و بیان هنری، چیزی درونی و ذهنی می

اثر  یدر هر وجود ،در تطابق بود دهیبا مفهوم شوپنهاور از اکه  کانت 5«دهیا»است. این مهم با مفهوم 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
1. Das Erhabene 

2. Critique of Judjment 

3. Subject 

4. Baumgarten 

5. Idea 
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کرد. برای کانت، . این ایده، مقصود و مفهوم ساختارهایِ طبیعت و اشیا را بیان می(24: 1987 1)بورز،گذاشتیم

رود. ایدۀ مذکور مربوط به هر چیزی در دنیا به یك روش هدفمند و به سوی یك هدف معیّن پیش می

تواند از طریق معانی شهودی و معانی مبتنی بر قدردانی که موجب قضاوت ت علل غایی میمحک

است که شناختی بر این واقعیت متکی این قضاوت زیبایی»شوند، درك و دریافت شود. شناختی میزیبایی

: 2005 2وانزل،)«کندفرد یك چیز را بر حسب احساس و بر حسب یك بازی همسازِ فهم و تصور، دریافت می

. مفاهیم طرفداران مکتب کانت، مانند شهود و فهم و درك و احساس، همگی برای یك تجربه از این (28

بندی تصور و فهم همراه اند، بنابر این، این ایده ماهیتی کاملاً ذهنی دارد. مفهوم آزادی با طبقهایده خلق شده

. این آزادی (49)همان: خواهد، دنبال کندن ایده مییتواند آزادانه ملاحظه شود و آنچه اشود. این تصور میمی

دهد تا ملاحظاتش را دربارۀ ادعای شناختی و غیر شناختی از طبیعت پیش ببرد. برخی تصور به فرد اجازه می

دهند بفهمیم چگونه این آزادی از اند که به ما اجازه میتمایزات بسیار حیاتی توسط کانت ایجاد شده

رساند که همان شکل اول لذت شناختی( مییافته)لذت زیباییما را به رضایتی سازمان مانهایبندیطبقه

است. به این خوشایندی از این حیث باید توجه شود که کاملاً بر تمایلات فردی وابسته است. شکل دوم 

از یك  هغرضانه و صادقانه و مبتنی بر شناخت است کلذت که متمایز از شکل اول است، زیبایی یا لذت بی

دهد، زیبایی این حس آوریم. صرف نظر از دلربایی و لذتی که یك شیء به فرد ارائه میشیء به دست می

دهد. در واقع؛ زیبایی از طریق یك حسِ رسمیِ ناب شود که فهم ما را تحت تأثیر قرار میوقتی نمایان می

 (55-57: 1988)کانت، شود.سازد، ایجاد میکه منطق و عقل را متأثر می

 شناسي اسلامي)یک نظریۀ بدیل(انداز زیبایي. نسبت هنر و دین در چشم3

ورت که دین صهایی پیرامون نسبت دین و هنر وجود داشت؛ بانداز زیباشناسانۀ مسیحیت، کاستیدر چشم

 ر؛ زیرا هبودندنگرایی و انحصارگرایی قادر به تبیین دقیق نسبت هنر و دین شمول هایهیچ یك از نظریه

نی و هیم عقلاه مفاباند. در نگرش زیباشناسانۀ کانت نیز دین و هنر دو به نوعی دچار افراط و تفریط شده

رفانی و های شهودی، عاخلاقی فروکش پیدا کرده و هنر به هنر مکانیکی و زیبا تقسیم شده و از جنبه

 توحیدی نسبت هنر و دین غفلت شده است.

ای بدیل، نسبت هنر و دین به طور دقیق تبیین شده است. در یهردر زیباشناسی اسلامی به عنوان نظ

اند. هنر در دین اسلام از ارج و جایگاه متعالی برخوردار است. انداز اسلامی، دین و هنر به هم آمیختهچشم

های هنر اسلامی و دلیل و گواه بر وجود خداست و فهم ویژگی، برای مسلمان هنر زیباست و زیبایی هنر

برخی  .ای است که بین هنر و مذهب وجود داردظاهری آن مستلزم شناخت آن رابطه مختصات

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
1. Bowers 

2. Ch. H. Wenzel 
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شود هنر اسلامی از دین جدا نشود و ر باعث میمدانند که این ااسلامی را هنر دینی می نظران، هنرصاحب

؛ جوادی آملی، 1394)رشاد، یابدمی برقرار سازد و به این شکل با هنر مقدس وجه اشتراك توحیدارتباط راستین با 

هنر یك »داند، نه از نوافل آن؛ وی معتقد است: . جوادی آملی هنر را از فرایض تمدن اسلامی می(1387

شود، از سنخ مفهوم است، نه ماهیت؛ مراتبی دارد که کمال وجودی است و آنچه از آن در ذهن ما رسم می

. ایشان همچنین در تعریف هنر (237: 1385ملی، آجوادی )«ترین درجۀ آن برای والاترین مرتبۀ هستی استعالی

کردن آن و محسوس را با گذر از گذرگاه تخیّل،  عبور امر معقول از بستر خیال و محسوس»نویسد: می

معقول نمودن و تجرّد تام عقلی را در کسوت خیال کشیدن و از آنجا به جامۀ حس درآوردن و سپس از 

خلیه نمودن و به بارگاه تجرّد کامل عقلی رساندن و در لفافۀ هنر، تپیراهن حس پیراستن و کسوت خیال را 

عالم عقل و مثال و طبیعت را به هم مرتبط جلوه دادن و کاروان دلباخته جمال محبوب را از تنگنای طبیعت 

به درآوردن و از منزل مثال رهایی بخشیدن و به حرم عقل رساندن، عناصر اصلی هنر اسلامی را تشکیل 

های قرآن کریم است و در اسلام بین ظاهر و باطن و آموزه ،خاستگاه هنر اسلامی .(151: 1387همو، )«ددهنمی

آرایش فضای زندگی به یك حقیقت  رهنر اسلامی ب .ای نیستدنیا و آخرت و امور دنیوی و اخروی فاصله

 (1394)خادمی و مسعودیان، است.کید کرده أبخش توحدت

نر رسانی در هامها که بحث پیگیریعد ذاتی و درونی هنر با زیبایی و هدفاسلام، چگونگی ارتباط بُ»

ار مهم دیدۀ بسیپاین  کند، بلکه تنوعکشد، مسئلۀ زیبایی را مانند برخی مکتبها ساده برگزار نمیرا پیش می

ر اقر شدید برداری از آن را مورد توجهرا گوشزد کرده؛ حکمت وجود آن را در هستی و روشهای بهره

 (19: 1378جعفری، )«.دهدمی

شناسی اسلامی شناسی اسلامی در هر معنایی از دین، مستقل نیست. زیباییبر همین اساس، هنر و زیبایی

کاملاً منسجم است و با ارزشها و قضاوتهایی دربارۀ علوم، حقوق، شرایط اجتماعی، اقتصادی، دین، اخلاق 

(. منبع این وحدت، توحید است که همۀ دانشها را به طور 1995، یالفروکهای دانش سروکار دارد)و سایر حوزه

کند. این کل منسجم، همۀ قواعد عینی و ذهنی واقعیت را سازگار در یك کل منسجم، هدایت و ترکیب می

توان پیدا کرد. این کند. بدون این کل منسجم، هیچ مفهوم کاملی از واقعیت را نمیهدایت و کنترل می

بعاد جامعِ قرآن و سنّت قرار گرفته است که به موجب آن، پارادایم اسلامی روی یك امرکز در داخل 

کند،  زیربنای پیشین استوار شده و بر روبنای پسین که ماهیت کارکردی خود را در احکام اجتهادی پیدا می

را اصل  ن(. این همان چیزی است که چادحوری آ22: 1993 1چادحوری،کند)نفوذ کرده و آن را هدایت می

های انتزاعی در داخل یك نظریۀ نامد. بسط دادن این اندیشهشناختی میهستی -شناختیهمزمانی معرفت

 (24همان: شود.)بخش شدن حس اخلاقی و حتی درگیر ساختن حواس جسمانی میزیبایی، موجب لذت

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
1. Choudhury 
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و  ای رضایته برآنچ وشناسی اسلامی، زیبایی مطلق به طور مستقیم از آنِ خداست در پارادایم زیبایی

سم لازم رای جشود. کل مطلق، آنچه هم برای روح و هم بتوسعۀ موفق لازم است، به انسانها مربوط می

روی یك  یابیم که کل واحد و مطلق،کند. با دقت در این موضوع درمیاست، به انسانها سفارش می

 طعۀ هنریقیق یك ك انسان محدود از طرییابیم آثاری که پیوستار نامتناهی نقش بسته است. همچنین درمی

 (202: 1995الفروکی، کنند.)کند، نقشهایی از اعمال نامحدود را منعکس میخلق می

هدف از هنر در پارادایم اسلامی، نمایش حقیقت مطلق است که همان خداست. به این ترتیب، خدا 

ت اعتنا کرد که حقیقت مطلق به طور یبخش آن است. با این وجود، باید به این واقعآغازگر هنر و پایان

شود. خدا فراتر از مکان و زمان است، فوقِ کامل در یك حوزۀ محدود و متناهی مانند این دنیا متجلیّ نمی

این دنیاست و در داخل آن محدود نشده است. تنها وقتی که زمان و مکان به طور نامحدود گسترش پیدا 

، هنری اثر خلق در مسلمان نرمنده لذا(. 8: 1993چادحوری، شد) دآشکار خواه 1کند، خدا به صورت ظاهری

 بین تعامل پی در و آمیزددرمی، گرفته سرچشمهو الهی  معنوی شهود از که شناختی با را خود فنی مهارت

؛ زیرا هنر راستین و دین حقیقی، هر دو از است انسان جسم و روح نیازهای کردن برطرف و معنا و صورت

 به که غرب هنر خلاف بر و (12: 1394)رشاد، اندانسان و سازگار با فطرت انسان فطری و روحانی جنس نیازهای

 و اصول بر که اشرافی تمام با اسلامی هنرمنداست،  شده تقسیم کاربردی هنرهای و زیبا هنرهای شکل دو

نر اسلامی هنری ه. بر همین اساس، هست هم کاربردی کاملاً که سازدمی اثری، دارد زیباشناسی مبادی

کند؛ زیبایی، حقیقتی است در این هستی و حق، قلۀ زیبایی. اما است که بین زیبایی و حق رابطه برقرار می

شناختی مسیحیت، بر نوعی انحصار هنر تأکید شده است؛ یعنی هنر و در دیدگاه انحصارگرایی زیبایی

کنیم. اما همزمان هنر بر اساس اعتقاد مسیحی به یماند که در آن زندگی های متمایزی از دنیاییزیبایی، جنبه

برانگیز است. در نئوکالوینیسم، خدا)البته خدا در معنای روشی قضاوت شده که از نظر دین اسلام سؤال

شود. در این مسیحیت( از یك سو قانونگذار مطلقِ آفرینش و از سوی دیگر، مظهر عشق و زیبایی دیده می

بُعد است: یکی اراده و خواست او)خدای قانونگذار( و دیگری، عشق  ونگرش، وجود خدا دارای د

که برای تمام انسانها  2«معاهدۀ اعمال»دهد که یك همخوانی بین او)زیبایی و لطف خدا(. این امر نشان می

. واژۀ لطف (1991 4)بگبی،مختص به انسانهای برگزیده وجود دارد 3«معاهدۀ لطف و فیضِ»شود و فراهم می

گیرد، اما تمایز بین لطف عمومی و خاص، وحدت وجودی خدا، اراده و ی با عنایت به دنیا استفاده میمعمو

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
بودن خدا در  (، دلالت بر آشكار19انعام: وَ بَينْكَمُْ) بيَْنِی شهَيِدٌ �ۖ اللَُّهُ قُلِ �ۖقُلْ أیَُُّ شیَءٍْ أکَْبَرُ شهََادَةً . بر خلاف نظر چادحوری، آية شريفه 1

 همه حال است.
2. Covenant of Works 

3. Covenant of Grace 

4. Begbie 
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سازد. به علاوه، این وضعیت با توجه به هنر، خیلی عشق او و سازگاری اعمالش را با خطر مواجه می

ت. بنابر این، سپربار نیست؛ زیرا هنر از دیدگاه فرقۀ کاتولیك مسیحی، خیلی منفی نگریسته شده ا

نگریستن در هنر مدرن، »نویسد: می «هنر مدرن و مرگ یك فرهنگ»مکر در اثر معروفش روك

اند که در ایجاد یك نگرش دربارۀ دنیا، نگریستن در میوۀ روحِ پیشگامان است. پیشگامان، کسانی

با ارائۀ  (439: 1963)1ر لود. لذا ون (225: 1970مکر، روك)«باشندبدون خدا و بدون هیچ هنجاری، پیشتاز می

. وحدت کامل هر دو، 1کشد که عبارتند از: چهار ساختار مختلف، ارتباط دین و هنر را به تصویر می

. یك ساختار انتقال که در آن ارتباط بین 2همانند فرهنگهای اولیه هنوز هم این وحدت وجود دارد؛ 

. ساختاری که در آن هنر و 3شود؛ بیرونی می لتر و سرانجام این ارتباط به طور کامهنر و دین، سست

شده. وی به . یك وحدت به تازگی کشف4دین به عنوان دو مقولۀ متضاد، در تقابل هم قرار دارند؛ 

های حرکات موزون، نمایش، واژه، تصویر، معماری و موسیقی اشاره این چهار ساختار در حوزه

محدودیتهای موجود بین هنر و دین را مورد توجه  وداشت. ون در لو به عنوان پدیدارشناس، روشها 

انگیز هر دو جریان دین و هنر را با مکرر واقعۀ شگفت»دهد و به عنوان متخصص علم دین، قرار می

 خواهد وحدت هنر و دین را اعاده و ترمیم کند.. او می(47همان: )«کندهم تجربه می

ایستد. با کند و در قلب فرهنگ مید میرون در لو، این عقیدۀ بسته در چرخۀ خاص خود را 

مکر، موضع یکسانی در خصوص ارتباط بین هنر و دین اتخاذ وجود این تفاوت، ون در لو و روت

گیرند؛ نه به این معنا که ایمانِ مسیح، اند. هر دو، این ارتباط را یك ارتباط انحصاری در نظر میکرده

کند. خواه ه ایمان مسیح، هنجاری را برای هنر فراهم میکگیرد، بلکه بدین معنا هنر را در بر نمی

ارتباط بین هنر و دین به وسیلۀ فیض و ظرافت مشترك و متناقض تعیین شود یا به وسیلۀ تجدیدِ 

کنندۀ این مسیحی کردن، تفاوت زیادی بین آن دو وجود ندارد. در هر دو حالت، دین مسیح تعیین

توان گفت که روش آنان ناقص و ناکافی مکر و ون در لو میكارتباط است. با مراجعه به روش رو

پردازند که خیلی محدود است. آنان دین را به عنوان دین مسیحی است؛ زیرا به مفهومی از دین می

نگرند. دین مسیحیت از نظر آن دو، از لحاظ الهیات، استانداردی برای ارزیابی هنر و یافته میسازمان

تواند تنها به صورت استانداردی استفاده شود، آنگاه ارتباط بین هنر و دین می نفرهنگ است. اگر چنی

تواند می زیاینکه هنر سکولار ن صیبدون تشخ قتیکه در آن کلِ حق ینگرش؛ شود ستهینگرانحصاری 

. هنر باید هنر مسیحی باشد. به این دلیل است ردیگیباشد، مورد توجه قرار م هیپرما حیمس مانیا یبرا

مکر و ون در لو گیرد. علاوه بر این، روته هنر به یك سبك منفی با سرعت مورد قضاوت قرار نمیک

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

1. Van der Leeuw 
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تواند ورزند. در این دیدگاه، بصیرتهای هنری که از الهیات میبر جایگاه زیبایی در هنر تأکید می

تی که از دنیای هنر اشود و نه الهیآموخته شود، مفقود است. نه الهیاتی که از نقد کلیسا یاد گرفته می

خیزد، هیچ کدام مورد توجه قرار نگرفته است. هنر بیزانسی اصالتاً هنری غیر دنیوی و غیر برمی

گروید؛ از انسان پردازی میگریخت و به نقشهنما بود؛ از بازنمایی شباهت میجسمانی و غیر واقع

برتر، به حقیقت مطلق و  نجست و در آرزوی دست یافتن به انساخاکی و مضمون عادی دوری می

هنرمند بیزانسی، خود راهم چون یك مقام روحانی متعهد . (110: 1365)مرزبان، کردذات ربانی تلاش می

دانست و همانند هر هنر سنّتی دیگر، به هیچ رو در پی به تبلیغ معارف و مقررات مسیحیت می

کرد و در پی کسب نام وقف دین می اجویی و نوآوری نبود و به همین دلیل نیز هنرمند خود رآزادی

 کرد.و مقامی برای خود نبود؛ در نتیجه، اثر خویش را امضا نمی

یست؛ طلق نمشناختی اسلامی، هنر اسلامی چیزی جز بیان تسلیم محض به خدای واحدِ در زیبایی

رزشهای ا جودبینی اسلامی، وبینی اسلامی مبتنی بر لذت بردن از خدای مطلق است. جهانزیرا جهان

ظریۀ نر دو داند که باید حفظ و حمایت شود. به همین دلیل، این نظریه بفرضی میاسلامی را پیش

 ۀمدر جامع هرا به عنوان ق« فهم و شناخت حقیقت و ذات زیبایی»مطهری مرتضی رقیب برتری دارد. 

ح در رو ش استیهنر نوعی از زیبایی و گرا» :نویسدو می داندمی هنرها که ذاتی آنهاست، لازم

لاقیت، خگرایی روح انسان است و در ردیف تعریفی که ناظر بر زیبایی .(497: 1370مطهری، )«انسان

ند وی خداوسن از خواه و زیباگراست و ایجو، کمالزیرا انسان ذاتاً حقیقت ؛فنائیت و عشق قرار دارد

های نایییق توانه تنها از طر ،این ارزشها .انسانها به ودیعت نهاده شده است ۀمتعال در فطرت هم

، شامل سنّت شود. وحی یا قرآن وعقلانی، بلکه به طور قابل توجهی از طریق وحی به ما ارائه می

 اقعیت ووه به ها و توصیفهایی دربارۀ مطلق است که به ما کمك خواهد کرد تا با توجاحکام، گزاره

ك ی، در یرۀ وح، پیشنهادها، و توصیفها دربااهخودمان هدایت شویم. بنابر این، اگر احکام، گزاره

ی ارزیاب اموفقنقطعۀ هنری به طور معناداری عیب و نقص پیدا کنند، آن قطعۀ هنری از لحاظ اسلامی 

درت قجلّی تفات)دربارۀ جهان هستی و ها و توصیشود و اگر یك قطعۀ هنری، این احکام و گزارهمی

گاه لاف دیدخن، بر اسلامی موفق ارزیابی خواهد شد. بنابر ای الهی( را در خود متجلّی سازد، از لحاظ

ه تنها نآورد، شناختی که اسلام روی اثر هنری به عمل میروشنگری کانت، قضاوت و ارزیابی زیبایی

 گیرد.به وسیلۀ خودش، بلکه همچنین به وسیلۀ یك منبع نابِ عینی به نام وحی انجام می

رد زیبایی را در سرفصل عقل قرار دهد و نبوغ هنرمند را تنها به ککانت نیز به طرز ناموفقی تلاش 

دهد، بلکه اراده و طرح عقلی هنرمند متصل کند. اما اسلام، زیبایی را نه تنها در سرفصل عقل قرار می

زیبایی نمودی »نویسد: دهد. علامه جعفری در این باره میآن را در قلمرو وحی و حقیقت نیز قرار می
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و شفاف که روی کمال کشیده شده و کمال عبارت است از: قرار گرفتن یك موضوع  ناست نگاری

های مربوط به خود و همان نظم عالی است که روح انسانی آن را ها و شایستگیدر مجرای بایستگی

. لذا زیبایی از دیدگاه ایشان، (252: 1378جعفری، )«یابددر عالم هستی، به خصوص در نمودهای زیبا درمی

قطبی است که هم به ساحت فاعل شناسا و هم به ساحت خود شیء مرتبط است و انسان را به کمال  ود

رساند؛ بدین معنا که هنر اسلامی، وجود مستقل از وحی و حقیقت ندارد و در بطن و سعادت می

 بینی اسلامی قابل توجیه است.جهان

ارد. تجلیّ د ور بهاز آیینها و نگرشها، با شناسی اسلام بر خلاف دیدگاه تجسّد مسیحیت و برخیزیبایی

لّی، رد و تجکراهم فتجسّد میل ذاتی هنر به گسترش ابعاد در دو جهان ماده را از برای تقلید از ماده 

مین های اسلامی هکاست)شاید یکی از دلایل دو بعدی بودن نگارگریماهیتاً از گسترۀ ابعاد می

ل در ن دلیمیراث بر کلمه شده است نه تصویر، به همی مباشد(. بنا بر قداست ذاتی کلمه، اسلا

رگری، ر نگادخوشنویسی، تذهیب، نظم و زیبایی کلام بسیار موفق بوده، همچنین هنرمندان مسلمان 

. در (1386 )مددپور،اند که آنجا نیز تصویر در خدمت کلمه استتصاویری شگفت و بس زیبا آفریده

د زی محدوارپرداندگی تجلّی دارد و تنها به تصویر و نقش و نگزواقع؛ هنر اسلامی در تمامی مظاهر 

یگر های داش، نمود خاصی پیدا کرده که در دیدگاهشود. به همین دلیل، هنر در شکل اسلامینمی

آنکه اصولی  . به طور کلی، ادیان آسمانی اسلام و مسیحیت با(86: 1366)اعوانی، خوردکمتر به چشم می

ضرت یت پروردگار و رسالت پیامبران بزرگی چون حضرت مسیح)ع( و حنهمسو و متکی بر وحدا

انداز ر چشمدکنند، اما از نگرشهای مختلفی در جهت خلق هنری بهره بردند. محمد)ص( را دنبال می

 گیرد.خورد و انسجام میشناسی اسلامی، حلقۀ اتصال هنر به وحی گره میزیبایی

نای بخشد؛ اما در معما یك نوع رضایت عقلانی می هدر دیدگاه کانت، زیبایی آن است که ب

وسیلۀ  چنین بهشود، بلکه همهای عقلانیِ ذهنیِ افراد تعیین میاسلامی، زیبایی نه تنها به وسیلۀ طبقه

مکن ین، ماشود. با وجود های بیرونی نیز تعیین میهای وحی، حقیقت و خوبی به عنوان طبقهطبقه

ار حظه قرهای بیرونی مورد ملاتوانند به عنوان طبقهو خوبی نمی است بحث این باشد که حقیقت

، خوبی وشوند. پاسخ اسلامی این است که حقیقت گیرند؛ زیرا آنها توسط ذهن و درون مشخص می

ه ورد توجم -دابه واسطۀ خ -شوند و از آنجا که وحی منبع بیرونی راخودشان به وسیلۀ وحی تعیین می

وقتی  ك شیءیشوند. از این رو، های بیرونی میبندیت و خوبی نیز جزء طبقهقدهد، لذا حقیقرار می

بقت ده، مطاائه شزیباست که با استانداردهای زیبایی که از طریق عقل، وحی، خوبی و حقیقت به ما ار

 داشته باشد.
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ده شارائه  هیدگادهای مرتبط با آن در سه در جدول ذیل، به اختصار، مقایسۀ نسبت هنر و دین و مؤلفه

 است.

 روشنگری)کانت( اسلام مسيحت هامؤلفه

 شناسیزیبایی

شناسی گرایی، زیباییفقط در دیدگاه شمول

به طور محدود با دین مسحیت ارتباط دارد. 

در دیدگاه انحصارگرایی چنین ارتباطی 

 وجود ندارد.

حقیقت، خوبی، هنر و 

شناسی با عقل زیبایی

خورد و بر وحی گره می

زمانی ماصل ه

 -شناختیمعرفت

شناختی تأکید هستی

 شودمی

شناسی حسی و تنها زیبایی

رضایت عقلی اهمیت دارد و 

چیزی زیباست که برای عقل 

بخش باشد و اگر هنر لذت

 ابزاری باشد، مکانیکی است

 دین
منظور همان دین مسیحیت است و منظور از 

 الهیات، همان الهیات مسیحی است.

ت؛ به ستنها دین، اسلام ا

معنی تسلیم شدن در برابر 

 فرمان خدای یکتا

تنها دین، دین عبادی مسیحیت 

زاست و پیروی از است؛ آفت

عقل و وجدان مهم است و تنها 

 کننده است.دین اخلاقی کمك

 استعداد هنرمند خاستگاه هنر

قرآن کریم، سنتّ با 

توانایی هنرمند گره 

 خورد.می

 نبوغ هنرمند واحساس لذت

نر و هنسبت 

 دین

گرایی، دین و هنر به تنها در دیدگاه شمول

 اهاند. البته آن هم محدود در دیدگهم وابسته

 انحصارگرایی هنر کاملاً مستقل است.

هنر و دین کاملاً به هم 

اند. عقل هنرمند با وابسته

حقیقت وحی در خلق 

 خورد.آثار هنری گره می

نسبت هنر ودین، تنها با دین 

 جیه است.واخلاقی قابل ت

 

 گيرینتيجهبحث و هـ( 

در مقالۀ حاضر، نخست نسبت هنر و دین در سه دیدگاه مسحیت، روشنگری)کانت( و اسلام تبیین شد 

گرایی قابل وگفته شد که در دیدگاه مسحیت، نسبت هنر و دین در دو دیدگاه انحصارگرایی و شمول

ری و به ویژه کانت اشاره شد که دین ه روشنگاند. همچنین در تحلیل و تبیین دیدگابندی و طرحطبقه

زا بوده و رابطۀ دین و هنر تنها در دین اخلاقی قابل تصور است. به عبارت بهتر؛ اهمیت عبادی آفت

شناسی برای انسان این بود که علاوه بر لذت حسی، لذت عقلی هم داشته باشد و ارتباط و نسبت هنر زیبایی

شد. به علاوه، در دیدگاه کانت، دین فقط دین مسیحی مند مربوط میعقل هنربا دین بیشتر بر رابطۀ حس با 



 

 

 

 
  663 اکبرصالحی وسيناترکاشوند

بوده و مفهوم دین در دو سطح دین عبادی و دین اخلاقی قابل تصور است که نوع اخیر آن، ضامن موفقیت 

عنوان  شناسی اسلامی بهانسان بود. در ادامۀ مقاله پس از تحلیل و ارزیابی و مقایسۀ سه دیدگاه، نظریۀ زیبایی

شناسی اسلامی به عنوان نظریۀ نظریۀ بدیل و منسجم و قابل دفاع در نسبت هنر با دین معرفی شد. زیبایی

بدیل، نسبت به دو دیدگاه رقیب، از انسجام و جامعیت کاملی برخوردار است؛ زیرا بنیان آن، قرآن کریم 

ی، هنر اسلام دارد. در رویکردز اتکا است و علاوه بر عقل، بر دیگر منابع شناخت وحی و شهود عرفانی نی

 تحت هیچ شرایطی مستقل از دین نیست.

 نوانشناسی چادحوری، به عشناسی و هستیتوان گفت که اصل همزمانی معرفتگیری میدر نتیجه

می اسلا شناسی اسلامی، به صورت ضمنی در اندیشمندان و مفسّرانیك اصل مهم در دیدگاه زیبایی

ز چنین وان ای، علامه جوادی آملی و امام خمینی مدّ نظر است. شاید بتقی جعفرهمچون علامه محمدت

م در ای به عالآیه شناسانه با عنوان نگرشنگرشی به نسبت هنر و دین، از یك نگرش یا اصل جدیدتر زیبایی

ا رتی ان هسو جه هنرمند هم سخن به میان آورد. مطابق این نگرش، هنرمند در خلق آثار هنری خود طبیعت

ت به در طبیع ل الهینظام الهی و مصنوع پرودگار و تجلیّ جماای از ه عنوان نمود و جلوه و آیه و نشانهب

در  لیل، چونمین دکشد تا عظمت و زیبایی و جمال پرودگار را در ذهن بینیده بیدار سازد. به هتصویر می

ذا کند، لحید هدایت میجهت تو شناسی اسلامی، حس، عقل شهود و وحی تخیّل هنرمند را درزیبایی

شده بتواند قری خلشناسی توحیدی، اگر هر اثر هنراستا با مضامین زیباییای منسجم و دقیق است. همنظریه

ثر هنری یك ا های معنوی واخروی هدایت کند، به نوعیهای دینوی به سمت زیباییبیننده را از زیبایی

 ارزشمند است.

شناسی در پژوهشی شود تا محققان حوزۀ هنری و زیباییپیشنهاد مینتیجه  در پایان به منظور تکمیل

شناسانۀ هنرمند و اثر آن در خلق آثار هنری همت ای به عالم در تفکر زیباییمستقل به تأثیر نگرش آیه

بگمارند.
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